نمایشگاه میلاد نور

· غرفه دوم: آینده دنیا و عصر ظهور

مسأله بشريت،‌ پس از سرخوردگي‌ها، مساله‌ آينده است. نسل معاصر دچار بيم‌ها و نگراني‌ها و يأس‌هاست. 

ظاهر حوادث گذشته از آينده‌اي تاريك حكايت دارد؟ آيا آينده مانند گذشته است؟
آيا بشر - كه تا اين دم، در شامي تيره به سر برده‌است و روزي و روشنايي‌اي نديده - تابش خورشيدي بر زندگي خويش نخواهد ديد و تاريكي‌هاي حياتش را روشن نخواهد يافت؟
آيا آن روز نخواهدرسيد كه ديگر دردها به درماني رسيده‌باشد و نابه‌ساماني‌ها به ساماني؟
آيا روزگار تعدي‌ها، تضادها، خود‌پرستي‌ها و سود جويي‌ها به سر نخواهدآمد و مردمي‌ها و فضيلت‌ها، جاي‌گزين آن‌ها نخواهدشد؟
اين درست است كه آدمي،‌ بر اثر گوش نسپردن به نداي مربيان الاهي -كه آمدند تا فطرت او را بيدارسازند و او را در مسير كمال و سعادت رهنمون باشند- دچار اين همه آشفتگي و درد شده است و دنيا را از پلشتي و بي عدالتي مالامال كرده‌است كه هيچ‌كس، از فقير و غني، در آن احساس آرامش و امنيت ندارد؛ اما آيا اين سرنوشت محتوم بشر است كه از آن روز كه به عرصه وجود پانهاد تا روز رستاخيز، زندگاني هم راه با درد و محكوم به نابودي داشته‌باشد و به نيك‌فرجامي او اميدي نرود؟!

گرچه انسان، اكنون در برابر مشكلات شكست خورده‌است، شكست كنوني وي را پايان همه چيز نمي‌توان پنداشت؛ ‌همه اديان الاهي و غالب مكاتب بشري علي رغم مخالفت‌ و عناد آدميان در برابر پيام‌آوران الاهي، بر اين سخن اتفاق دارند كه انسان نبايد نااميد گردد. پيام مشترك همه آن‌ها،‌چشم‌داشت به آينده‌اي اميدبخش است كه در آن دوران، خورشيد اميد و سعادت، طلوع خواهدكرد و نجات‌بخشِ انسان خواهدآمد. 

"تاگور" انديشمند مشهور معاصر مي‌گويد: 

اكنون من مرتكب اين گناه نمي‌شوم كه اعتقادم را نسبت به انسان از دست بدهم و شكست كنوني بشريت را شكست نهايي به شمارآورم. من به آينده مي‌نگرم و زماني را در نظر دارم كه اين فاجعه عظيم به پايان مي‌رسد؛‌ تاريخ ورق مي‌خورد و آسمان دوباره سبك مي‌گردد و از شهوات تهي ... 
شايد سپيده اين صبحِ روشنِ فردا از شرق بر خيزد كه خورشيد نيز از آن‌جا مي‌دمد و در آن هنگام، انسان شكست نايافته،‌ ميراث از چنگ رفته‌ خود را دوباره به چنگ آورد. 
خداوند - تبارك و تعالي - به پيامبران و اهل ايمان، برآورده‌شدن آرمان‌هاي والايشان و چشيدن طعم شيرين پيروزي سريع در دنيا و لذات اجر و ثواب در آخرت را وعده داده‌است. 

اينك، يگانه سرچشمه اميد و خوش‌بيني، آيين اسلام است كه اصول و احكام آن به وفور، لزوم برآمدن سپيده‌دمِ خوش‌بختي در تاريخ بشريت را تأكيد مي‌كند و به پيروزي حتمي عدالت و امنيت و آرامش حقيقي بر سردم‌داران ستم و بدبختي و درد - كه زندگي انسان را در طول تاريخ، تلخ و تاريك كرده‌اند - نويد مي‌دهد. اسلام به تنهايي پيام‌آور اميد وخوش‌بختي براي بشر است تا او را به كمك يك طرح اصلاحي و همه‌جانبه و تكامل‌يافته از پريشانيِ حاصل از نوميديِ كشنده، رهايي‌بخشد. 

اسلام، ادامه‌ اديان پيشين آسماني است كه جملگي،‌ آينده سعادت‌باري را به بشريت نويد مي‌دهند تا فرمان‌روايي زمين و جهان از آن طلايه‌داران با ايمان و نيكوكار گردد و آن زمان كه اين فرمان‌روايي به دست اينان بيفتد، فرصتي براي سعادت و يك دوره آرامش و رفاه، دست خواهدداد. 

تعاليم اسلامي، به ويژه شيعي، درباره آينده و منجي موعود و روش‌ها و اقدام‌‌هايش، از اميدآفرين‌ترين بخش‌هاي سازنده است كه از فرجام خوش تاريخ و سرانجام دل‌پذير و آرماني زندگي انسان سخن‌گفته و مژده آن را داده‌است. 

پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بارها و بارها در طول حيات نوراني خود، امت خويش را به ظهور نجات بخشي الاهي از فرزندان خويش كه نامش، نام آن حضرت و كنيه‌اش، كنيه اوست و مردگان در زمان حكومتش آرزوي حيات مجدد كنند، ‌بشارت داده‌است: 

«   شما را به ظهور مهدي در ميان امتم - با تمام اختلافاتي كه دارند - مژده مي‌دهم تا زمين را از عدل و داد پر كند؛ همان گونه كه از ظلم و ستم پر شده‌باشد. ساكنان زمين و آسمان از او خشنود خواهندبود» 

پروردگار وعده داده‌است كه بر گروه‌هاي ستم‌ديده و مستضعف و رنج‌ديده زمين - كه بهترين نمونه‌هاي آنان، اهل بيت نبي خاتم، امامان حق (عليهم‌السلام) هستند - منت خواهدگذارد تا عملاً رهبري جهان را به عهده گيرند و در پناه حكومت عدل و داد و ايمان،‌ وارثان ثروت‌هاي مادي و معنوي شوند. 

رهبري اين نهضت در اختيار امام معصوم - كه برگزيده‌ خداست و هم راه را مي‌شناسد و هم مي‌تواند انسان را به مقصود برساند - قرار مي‌گيرد. اين حكومت عدل را موعودِ عدالت‌گستري راهبري مي‌كند كه عدالت را وارد خانه‌ها مي‌سازد؛ هم چنان كه سرما و گرما وارد خانه‌ها شود. او حكيمي است كه در زمان حكومتش تمامي مخلوقات با صلح و صفا و آرامش در كنار هم زيست‌كنند؛ نه فقيري در عهدش ياد شود و نه گرسنه‌اي پيدا. دستِ با كفايتش عقل را بر مخلوقات كامل‌كند و هدف خلقت يعني عبوديت اختياري توأم با معرفت در بشر را تحقق‌بخشد. 

در آن روزگار،‌ از آسمان بارانِ فراوان ببارد و زمين هيچ روييدني را در دل نگاه‌ندارد. هر دانه گندم هفتصد دانه ثمردهد و گرسنه‌اي پيدانشود. همه بيماران شفا خواهنديافت و نام بيماري‌ها به سينه لغت‌‌نامه‌ها باز خواهدگشت. 

گنج‌هاي پنهانِ زمين آشكار و مال آن ‌قدر زياد خواهد شد كه هيچ مستحق و فقيري يافت‌نشود. 

در آن دوران، آن چه هست، ‌هم‌ترازي و مساوات و يگانگي است تا آن‌جا كه هر كس، هر چه نياز دارد، بي‌هيچ ممانعتي، ‌از جيب ديگري برمي‌دارد. 

عصر طلايي ظهور يگانه منجي انسان - كه همه پيامبران الاهي و متفكران بشري به ظهور او چشم دوخته‌اند -‌ عصري است كه بنا به روايات مذهبي بيست‌وپنج بخش ناگفته‌‌ بيست‌وهفت حرف علم در آن ظاهر مي‌شود. زنان در خانه به كتاب خدا و سنت پيامبرش حكم‌كنند. كينه‌ها از سينه‌ها بيرون رود. اختلاف‌ها برطرف‌گردد. حق مظلوم از ظالم گرفته‌شود. دوستي واقعي پديدآيد. راه‌ها امن شود. ربا ريشه‌كن گردد. غم‌ها زدوده‌شود. 

در آن عصر، ‌همه شالوده‌ها به هم مي‌ريزد. نظام‌ها و سيستم‌ها دگرگون مي‌شود. برنامه‌ها تغيير مي‌يابد. بهره‌كشي و استثمار نابود مي‌گردد. فرمان‌روايي‌‌ها و فرمان‌گذاري‌هاي نابه‌جا از زمين زندگي ريشه‌كن مي‌شود. 

كاخ‌ها فرو مي‌ريزد. سازمان‌هايي انساني تشكيل مي‌گردد. ارزش‌هاي مادي يك سو زده مي‌شود. مقياس‌ها دگرگونه مي‌گردد. روش انديشه و تفكر انسان، بر اساس قانون آسماني قرآن پايه‌گذاري مي‌شود و نوع‌دوستي و محبت،‌ به كمال خود مي‌رسد. 

آري، به گفته امير ابرار (عليه‌السلام) : 

چون سختي به نهايت رسد،‌ آسايش پديد آيد و چون حلقه‌هاي زنجيرِ گرفتاري سخت تنگ گردد، راحتي رخ نمايد. 

بي‌شك، اين وعده‌ها در تاريخ گذشته انسان تحقق‌نيافته و تا به امروز نيز جامه‌ عمل نپوشيده‌است. دو راه، بيش نيست: يا اينكه به درستي اين وعده مشكوك باشيم (كه از اين انديشه بايد به خدا پناه برد) يا بر اين باور باشيم كه اين وعده‌ها در آينده تحقق خواهنديافت. آري، در درستي اين وعده‌ها نمي‌توان تشكيك كرد؛ زيرا: 

«اين وعده الاهي است و خدا هرگز خلاف وعده نمي‌كند» 

پس مطمئن‌باشيم كه اين وعده‌ها در آينده به صورت يك حقيقت واقعي در‌ مي‌آيند؛ هرچند كه اين آينده دور باشد. 

اگر زندگي هدف دارد و آدمي از گذشته تا به حال، به هدف آرماني و غايي دست نيافته‌است، هدف‌داري و حكمت آفرينش حكم مي‌كند كه: ناگزير،‌ عصر زندگي ايده‌آل در پيش باشد و اميد به زندگي در آن عصر،‌ امري معقول و درست خواهدبود. از اين رو، زنده نگه‌داشتن حس اميد و حالت انتظار و ايمان به آينده روشن اسلام و بشريت، كاري ارزشمند و بزرگ است؛ آينده‌اي روشن كه با دست پر‌كفايت نجات‌بخشي الاهي تحقق خواهديافت؛ آينده‌اي كه بنيان و جوهره اصلي و عنصر اساسي آن، عدالت گستري است. اين سنت الاهي است كه تحقق خواهديافت و اگر از عمر جهان بيش از يك روز نمانده باشد، ‌در آن روز،‌ فرزانه فرزانگانِ جهان و نمونه كاملِ انسانِ صالح، پرده از رخسار برخواهدگرفت و سنت و عدالتِ الاهي را پديدار خواهدساخت. 

آن‌گاه، روزگار،‌ روزگارِ عدالت است و دادگري؛ مساوات است و برابري؛ قانون است و حكومت قانون و جامعه‌اي است از آنِ خدا‌پرستان و مسلمانان واقعي است كه هيچ رنگي از ظلم،‌ فساد و شرك و جهل و تبعيض در آن ديده نمي‌شود. 

آثاري كه در اين غرفه از نظر مي‌گذرانيد بخشي از منابع قابل استفاده در شناخت آينده دنيا و عصر ظهور است
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